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ــتاده بودم و دانش آموزان را نگاه مى كردم.  كنار دفتر كارم ايس
ــه  ــر دانش آموزى كه بيش از حد معمول و عرف مدرس موهاى س
بلند بود، نظرم را جلب كرد، به طرفش رفتم و با لحنى آرام و بدون 
هيچ گونه توضيحى از او خواستم كه موهاى سرش را كوتاه كند. او 
ــته ام را اجابت كند. يك  هم بدون هيچ مقاومتى پذيرفت كه خواس
هفته گذشت. طبق عادت كه كارها را پى گيرى مى كردم، دوباره به 
سراغ همان دانش آموزى كه قول داده بود موهايش را كوتاه كند رفتم. 
جلو در كلاس (دوم رياضى) يافتمش. با تعجب ديدم كه به قولش 

عمل نكرده و هم چنان موهاى سرش بلند است. براى بار 
ــيار مؤدبانه  دوم موضوع را تذكر دادم. اين بار بس

ــرع وقت  ــا احترام قول داد كه در اس و ب
ــاه كند. يك  موهايش را كوت

هفتة ديگر هم از ماجراى 
ــر  ــا دو نف ــوى م گفت وگ
ــگار خيال  ــت اما ان گذش
سلمانى رفتن نداشت. حالا 

ديگر من به موضوع 
حساس شده بودم، 

ــوم به  ــراى بار س ب
سراغش رفتم. اين دفعه 

ــرون  ــه بي از كلاس درس ب
ــن را ديد،  ــش كردم. تا م صداي

قبل از اين كه حرفى بزنم، 
شروع به عذرخواهى كرد 

و خواست تا پايان همان روز 
ــم. من هم  ــه او فرصت بده ب

بدون هيچ عكس العملى پذيرفتم 
و اجازه دادم برگردد به كلاس درس.
ــد، آرامش  ــا از آن روز به بع ام
فكرى ام ديگر به هم خورد. مرتب 
از خودم مى پرسيدم مگر وقت من 
چقدر است؟ مگر مى شود براى هر 
مسئلة ساده اى به هر دانش آموز 
آن هم چند بار تذكر داد؟ با اين 
ــن همه دانش آموز  رويه و با اي
ــه  ــب هزار نفر) كار مدرس (قري

چگونه پيش خواهد رفت؟
نه، قطعاً يك جاى كار ايراد دارد و به حتم اين موضوع، مصاديقى 

از عدم كاربرد نصايح قولى است.
چه بايد كرد؟

انواع و اقسام راه حل ها را در ذهنم مرور كردم؛ اما جرئت اجرايى 
كردن هيچ كدام را نيافتم. چون به موفقيت آن ايمان نداشتم الا يك 

راه حل كه به نظرم منطقى تر از بقيه مى نمود...
بله، يك تصميم جدى گرفتم؛ بلافاصله به آرايشگاه محله مان 
 ـخواستم   ـكه اتفاقاً من را هم مى شناخت  رفتم و از آقاى آرايشگر 
موهاى سرم را از ته بزند (تيغ بزند) پرسيد آقا حالا 
ــرا تيغ؟ اما بالاخره با اصرار من پذيرفت كه  چ
ــيد  اين كار را انجام دهد. خيلى طول نكش
كه كاملاً كچل شدم. بماند از اين كه 
خجالت مى كشيدم بروم منزل ... 
خلاصه تصميمى كه حالا 

ديگر اجرايى شده بود.
ــا كله اى  ــردا صبح ب ف
ــر  كچل و كلاه بر س
ــه،  ــم به مدرس رفت
ــن چه  م ــداى  خ
اتفاقى افتاده است 
ولوله اى ايجاد شد. 
ــد روزى به همين  چن
منوال سپرى شد، خدا مى داند 
ــدر زياد  ــن كار آن ق اثر اي
ــر روز تعدادى از  بود كه ه
دانش آموزان با موهاى اصلاح شده و 
كوتاه به من مراجعه مى كردند و مى گفتند: 
«آقا گرچه كوتاهى موي سر ما به كوتاهى موى 
شما نيست اما از ما راضى باشيد. من هم با رضايت 
از آن ها تشكر مى كردم و اين گونه شد كه تا سه 
سال مديريتم در آن دبيرستان شلوغ و پر ازدحام 
مشكلى به نام موى سر نداشتم. امروز هم پس از 
سال ها با ديدن هر يك از دانش آموزان آن موقع 
از آن به عنوان خاطره اى به ياد ماندنى و درسى 

فراموش نشدنى ياد مى شود.

سيدعبداالله محبى
مدير بازنشسته مدارس تهران


